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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

ت در آيه شريفه كه عاستطامقصود ازكه عرض شد در بحث گذشته 

 اين استطاعت ” حج البيت من استطاع اليه سبيلاو الله علي الناس“ فرمايد مي

 يأتوك  بالحجو اذن في الناس“ فرمايد ميآيه ديگري است كه تفسيرش همان 

.”يأتين من كل فجٍّ عميق ِ وعلي كل ضامررجالاً

راجع  و ؟يأتوك هستدر اينجا آمديم ايشان فرمودند كه چرا ميكه صبح

 كه ؟ آيه باشدجا در ايناينب اين يأتوك چرا بايد در خ.به اين توضيحي بدهيد

 به سمت ؟به بيايند به سمت كع]چرا نگفته[،ندا بده در حج كه به سمت تو بيايند

 سمت تو بهدر ميان مردم به حج كه بيايند اعلام كن فرمايد كهمي و؟ بروندخدا

وك طور علي كل ضامر يأتين من كل فج عميق از هر جايي اين يأترجالا همين

.جا بيايند به سمت تودر اين

 ما .از خودش نبودهدهداينجا آن ندايي را كه دارد مي حضرت ابراهيم در 

 انسان خارجي است  و يك فرد حضرت ابراهيم بينيم كهيمكنيم و ميالان نگاه 

زنيم يك شخصي را آهاي حسن بيا مي همان طوري كه ما صدا ،مثل ساير افراد

هاي تقي بيا اين هم همين طوري  ندا و صدايي را بلند كرده اي ايها الناس اي آ

 به سمت منآييد بايد بياييد و در اينجاميكه تا روز قيامت شما به دنيا كساني 

.طواف كنيد

 از دهان او مشخص بوده صدايي نبوده كهو اذن في الناس پس اين ندا

،  افراد را كوهي و،اياسته يا حضرت ابراهيم رفته بالاي بلندي و بالاي تپهبرخ

 شايد هم اين كار را انجام داده و لي آن صدا حكايت از مسئلة ديگري صدا كرده
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 باطن حضرت ابراهيم   يعني اعلان ملكوتيِِ،ملكوت است اذان ،نكند اين اذّمي

 به  حركت كنند و ، به سمت اين كعبه استاست كه افراد بيايند و به سمت تو كه

 عمل كنند و براي آمدن به كعبه در  تو بيايند و اين سنتّ تو بيايند و بردنبال خودِ

 و لذا ودهضرت ابراهيم صاحب شريعت ب چون ح.تحت ولايت تو قرار بگيرند

 هم فرمودند بل اتِبعت ملهّ ابراهيم حنيفاً من دنبال  صلي االله عليه وآلهپيغمبر

كنم و او را مي من پيگيري  راو آن ملت و شريعت ابراهيمحضرت ابراهيم هستم 

 شريعت حضرت ابراهيم است و پيروي از ولايت كه ،رسانم شريعتميبه كمال 

ن پرودرگار است كه به واسطه آن حلقه انسان آن ولايت همان حلقة بين بنده و بي

كند و حقيقت توحيد در او ميرسد و توحيد در  او تجلي پيدا ميبه توحيد 

.شودميمتحقق 

اي است كه از نفس ملكوتي حضرت ابراهيم اين قضيه  اين مسئله مسئله

كند مي و انشاء  آن نفس ملكوتي او كه اعمالاعلان بشود گرچه ساكت است ولي

ر دارد به همه آن نفس است كه از باطن خودش به تمام نفوسي كه در عالم زر قرا

 نرفته بالاي بلندي بگويد كه مثلا ، حضرت ابراهيمرساندمي نداي باطن را آنها

ي باطني كه اعلان  آن ندا....الي الحج تعالوا الي هنا يا مثلاً طوفوا حولَتعالوا 

.رساندمي آنها باطني است كه به همه

 موفق  شخصكه اين ندا به هر شخصي كه رسيد آنداريم  لذا در روايات 

 آن همان  اراده و . نبودندآن موقع  كه افرادخوب .شودميبراي آمدن به حج 

آن همتي ، استمشيت باطني حضرت ابراهيم براي اعلان اين مطلب به نفوس 

در عالم زر قرار كند در آن نفوسي كه مياست كه ولي خدا آن همت را اعمال 

 آنها اين  و جان و سرّرساند و به نفس  و ضميرمياين اعلان را به آنها دارد و 

.رساندميمسئله را 
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فرمايد مي كه  پس بنابراين اين. شده استاذّن و اين مسئله از او تعبير به

 حضرت !كه بيايند به سمت تو كه در واقع دعوت به خود باشد نه اينيأتوك

 تو در آن ، يأتوك يعني بيايند به سمت تو،كندميم كه دعوت به خود نابراهي

 آن ، در آن مكان وضعيت، مشخص شدهايگاهي كه قرار داري  اين مقصدج

 بارشان را  بايدافرادن  حقيقت توحيد است در آن جا داري كه همااي كه قرارقله

، يعني همان مطلبيتبياندازند و در آنجا قرار بگيرند كه آن عبارت است از ولاي

ان الناس اُمرِانمافرمايد كهميكه ديروز عرض كرديم كه امام باقر عليه السلام 

بايد اينجا  علينا ولايتهماالاحجار ثم يجيئوا الينا و يعرضووا حول هذه يطوف

ليم با مقام فعل و سر در اينجا بسپارند و تسبيايند و بارشان را در اينجا بياندازند

 در اين سه مرتبه امام عليه .فكر و عقل و مقام سرّ و قلب بشوندو مقام و ظاهر 

فرمايد كه بايد بيايند و در اين سه نقطة از مراتب وجودي تسليم ميالسلام 

از نظر . نكند،نكناگر گفتيم  بكند، بكن اگر گفتيم محض ما بشوند از نظر فعل

 همان باشد كه ما آن را كنيم و تدبيرشمي فكرش همان باشد كه ما فكر ،تفكر

 قرار  شاكله وجودش در همان مكانيو قلب بايددهيم و از نظر سرّميرضايت 

. اين همان نداي حضرت ابراهيم است.بگيرد كه ما در آنجا هستيم

اي شده بينيم در كلمات بزرگان هم نسبت به اين قضايا اشارهمي و لذا ما 

يد ديد و آن چه را كه شنيده شده و ديده كه حالا بعضي از آنها را هم شما خواه

.يد ديد شما خواهشاءاالله در آتيهان ما آورديم و شده

اذن في الناس بالحج يأتوك رجالا و علي كل ضامر وراجع به در اينجا ما 

بينيم كه نحوة آمدن را هم خداوند خودش تعليم كرده مييأتين من كل فج عميق

 بيايند با اين نحوه بايد بيايند اين جا و يأتين من  يعني پياده بيايند و با شتر.است

.كل فج عميق
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آيه در مقام اخبار است يا انشاء؟:تلميذ

.انشايي است زيرا واذنّ دارد: استاد

ياتوكنه،: تلميذ

ن تأذن يأتوكن اِاذّ: استاد

.پس در مقام طلب است: تلميذ

بله ديگر : استاد

 عرض كرد خدايا چگونه  ابراهيمكيفيت اذان اين است كه حضرت: تلميذ

. علي البلاغعليك الأذان و: انجام دهم، خداوند فرمود

 بله ،بله: استاد

 كردي  كه تو كه اذان كردي تو كه اعلانبعد در اينجا يأتوك حالا: تلميذ

..  حالا سواره و پياده و اينها باناًند رجالا و ركآيميفرمايد كه مي اخبار خداوند 

 يك مركب ناهموار ضامر يعنيموديد كهديروز فر

لاغرشتر، شتر : استاد

 است پيه  آن مركبي كه چابكدر تفاسير ولغت دارد كه ضامر به: تلميذ

مر يك مركبي كه  باشد نه به معناي ناهموار ضاهايش آب شده در واقع سريع

هايش آب شده پيه

 تعبير شده  به نحيفنه: استاد

 تعبير شده به نحيفخوب همين: تلميذ

چابكنه به معناي : استاد

.رودميبك بوده راحت تربه نحيف تعبير شده به خاطر اينكه س: تلميذ

 به معناي مشي است نبايد به الاً دارد و خوب رجالاًاز آن طرف رج: استاد

لمركب ولو اينكان بااليه سواء يأتون ي اي نحو كان  يعني عل،معناي سرعت باشد
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مشي يعني اين عبارت خيلي عجيب بالضامر باشد و سواء كان، مركب كه مركب

 حج از  براي افراد واجب تر است از اكسيژنگويد اين حجميينرساند يعمي

 زندگي فرد به  و حياتسئله حج يك چيزي است كه  م، تر استنان شب واجب

.آن مسئله را برساندخواهدمي اين آيه  .آن بستگي دارد

 واصلا شما توجه به حكم.خواهد بين افراد را جدا كند دراينجا خدا نمي

ك عده بگويد من يو ، خدا در حج بيايدموضوع بكنيد مسئله روشن است

 فقط  آنهايي كه واجب الحج اند.خاصي را براي حج انتخاب  كردم و بقيه بروند

 باشند و بتوانند بيايند و آنها گل سر سبد هستند و يك يك عده خاص كه پولدار

؟ براي هر كسي كه پول  مثل اينكه فرض كنيد خمس براي كيست،حكم خاصي

 زكات مال كيست مال كسي كه كشاورزي و دام دارد اين فرد بايد بپردازد .دارد

؟  كه روزه مال كيست.اين مسئله اين است وليكن اين براي يك عده خاص است

 به مومنين هم  خطاب، بايد روزه بگيرد گرچه خطابالم است سمال كسي كه 

به در مورد حج داريم كه و اذن في الناس اعلان كن هست همان طوري كه گفتيم

؟ اعلان سازدميگوييد ميهمة مردم تا روز قيامت آن وقت با اين معنايي كه شما 

 اين، يأتوكك ان تؤذن تا روز قيامت كه يأتوكن به همه افراد به جنس مردم

آيند به سمت مي پياده آيند با اين نحوه يعنييميأتوك جواب براي ان توذن است

آيند به سمت تو يعني درحج مستحبي پياده مي پياده گويدميتو خوب اين كه 

؟آيند منظور حج مستحب استمي

ن تو بگو بيايند بعد خداوند  اذّكلام شما اين را ثابت نمي كند،: تلميذ

.آيندميفرمايد كه بر اثر اين ابلاغمي

 اذاني كه تو تشريع كردي  خوب اين همين است يعني بر اساس اين:استاد

.بر اين تشريع تو اينها با پاي پياده خواهند آمد



826لسمج / حج

.  كه كربلا رفته اند؛ مشهد مي رفته اندبا پاي پياده: تلميذ

خواهد در اينجا بگويد كه اينها با مي خدا نما به آن كار نداريم: استاد

خواهد بفرمايد كه نتيجةميكنند خدا در اينجا ميو ثواب پيداروندميسختي 

 آيا با پاي پياده . اين خواهد شد كه با پاي پياده به سمت تو خواهند آمداذان تو

 تمام .به سمت تو خواهند آمد مورد رضاي من است يا مورد غضب من است

گويم بامي كه خدا هستم كند منميكفايت حج  پس اين مقدار براي وجوب .شد

 خوب تمام .و اين حج را انجام بدهد اين مجزي استپاي پياده كسي كه برود 

 نبايد برود و بايد،تواند پياده برودميتوانيم بگوييم كسي كه مي پس چطور .شد

 بايد صبر كند  رفت فايده ندارد مورد قبول نيست اگر اين شخصصبر كند زيرا

گويند وقتي كه مستطيع شد ميها خيلي به طوري كه؟وقتي كه مستطيع شد برود

 اين حج او نخواهد بود چرا حجه ؟ چراآن موقع دوباره بايد انجام بدهد چرا

گويد اين با پاي پياده رفتن مورد مي در حالي كه خدا ؟الاسلام او نخواهد بود

؟ حج واجب يعني چه.شودميرضا و امضاي من است و حج واجب او تلقي 

 بله حجش را .بودهميالزا و ي وجوب انجام دادهيعني حجي كه رفته و از رو

گويند حالا برو پياده هم انجام بده ميوقت در مقام استحباب  بعد آن ،انجام بدهد

شود اين تفسير همان استطاعتي است مياين نحوة از آيه كه در اين جا دارد بيان 

هر . ه سبيلا الي و الله علي الناس حج البيت من استطاع.شودمي بيانكه در آنجا

ه  در اين آي. آيا در آنجا داريم كه بتواند زاد و راحله داشته باشد،كسي كه بتواند

 تعلق ذمه  و واجب است كه برودارد اين شخص مركب دداريم كسي كه راحله و

 شما همين فهم عادي . كسي كه بتواند يعني من استطاع است؟بر او بر اين كيفيت

؟دهيدميشخيص ت چه ؟فهميدميبال آيه چه عرفي خودتان را بگذاريد در ق

تواند برود جايز است كه مي حالا اگر كسي كه . كه كسي كه بتواند يعنياستطاعت
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 و تأمل از آيه صبر! اين است صحبت ما؟ تأمل كند كه راحله به دست بياورد

استطاعت شودميشود آن چه كه از آيه استفاده مياستفاده نبراي تحصيل راحله 

 دارد و نيازي به استدلال و  اين توانستني كه خيلي مفهوم روشن استتوانستنو 

.ندارد 

استطاعت معني توان را  من آنجا نگاه كردم ديدم كه ما آيه هم داريم: تلميذ

.مي دهد

بله : استاد

 آنجا همين معناي توان است :تلميذ

 اصلا در ،تبشيء همين اس.. توان است بله در همه جا همين است : استاد

ان استطعتم ان تنفذو من اقطار السموات والارض  فانقذوا : يا همين استهمه جا

 يا بال بزنيد يا سوار طياره ، به يعني بتوانيد ديگرتم استطعينها را مگر نخوانديدا

اگر خواهيد بشويد ان استطعتم مي هر چه  سواربشويد يا سوار موشك بشويد

 آن ديگر بسته به شخص ،ا بيان نكرده كه چگونهبتوانيد خوب مورد استطاعت ر

 فرض كنيد  ياتواندميجوري برود  كه خودش هميند توانمياست حالا يكي 

 اصلا به طور كلي هر جا كه ،خوهد برودميكه به وسيله چيزي برود هر جوري 

 چه در قرآن چه در روايات به هر كيفيتي استفاده شده چه لغت عرب استطاعت  

از امام آمده صحبت كرده با امام اي توان است منتها در توان، امام معناست به 

 يا انتحار  مردنكند راجع به توان كه منظور از اين توان آيا در حدميصحبت 

 زاد و راحله است اين را ه، ن: حضرت فرمودند؟در حد هلاكت استاست 

 در ،رمايد زاد و راحلهفمي لذا همين امام كه در اين جا .كندميحضرت دارد بيان 

؟ترتواند واجب است ديگر از اين روشنمياگر هم مشياًيدگوميجايي ديگر 

شود در اينجا توان مطرح مي پس معلوم ؟خواهد بيان بكندميچه جور ديگر امام 
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 اگر با طياره است با طياره اگر ،ماشين آن توان اگر با ماشين است خوب با،است

ر اين و به همين مشي هم عرف ب. ب اگر پياده است پيادهبا مركب است با مرك

ا هكرده به سمت مكه خيلي از اينمي وقتي كه يك كاروان قبلا حركت ، استبوده

 كجاوه داشتند  شان مناسب بوده آنهايي كه خوب وضع مالي،كجاوه داشتند

فتاب بردند چيزي داشتند باران نيايد برف نيايد آميرفتند زنشان را ميخودشان 

رفتند اين همهميداشتند با اين نخورد بعضي كجاوه نداشتند اسب و شتر و اينها

رفتند مي نداشتند پياده ار بعضيها هيچ كدام اينها .ه انددر تاريخ بوده همه ذكر كرد

 يك عده   كاروانكردندمي خدمت  ورفتندميبعضيها را داريم به عنوان خادم 

دادند و هم مي را  انجام دادند هم حجشانمي پول  به اينها و نوكر داشتخادم و

.كردندميخدمت 

 الان ،بر اين بودهب أاصلاً د.  همه اينها حجه الاسلام انجام مي دادند

اشي و ده  حتما بايد طياره داشته بمثلاًكه عوض شده ويك عرفيات ديگري آمده 

بلا بسم االلهر كرب هر كه دارد سفميليون هم كنار داشته باشي و سابق مي گفتند

رفتيم حالا نه  ما  و مي گفتبستمياش را گفت بسم االله در مغازهميطرف 

رفتند همه شان ميرفتند پياده مياي كه  دارد ا كثر اين قافلهاسب دارد و نه شتر

رسيدند ميرفتند و ميشدند مي مريض  يامردندمي،ماندندمي جا ،پياده بودند

درا شش سفر پياده به مكه صهمين ملامگر .آمدندميه هم رفتند پيادميپياده 

 در سفر ششم است وو مرتد ضد دين گويند ميكه همين جناب حكيمي؟نرفت

 پياده ر ملاصدرا در بصره است الان قب،كند فوت مي،رود بصره در بصرهوقتي مي

ركب بايد راحله و م، صحيح نيستايشان حجشب حالا ما بگوييم رفتند خمي

 روايت دليل بر اين مطلب. است به جا نياوردهداشته باشد وگرنه حجه الاسلام را

ين است كه  سنان از علي بن موسي الرضا ا، در روايت محمد بنمحمد بن سنان
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 تعالي عله فرض الحج مره واحده لان االله....كتب اليه فيما كتب من جواز 

 الفرائض الحج المفروض واحدا من تلكفئض علي ادني القوم قوتاًوضع الفرا

 بيشتر بروند اين ادني القوم قوتاً  يعني اهل القوهاهل القوه علي قدر طاعتهم.. ثم 

فرمايد كه وجوب حج بر كساني  امام عليه السلام مي،در اين جا مورد لحاظ است

 ادني از ساير افراد هستند حالا به مراتب بالاتر خوب ،است كه از نظر قوت

ني قوتاً هستند مره واحده اگر قرار باشد خدا حج را لي كساني كه اد و.بماند

 بايدشود ولي يك مرتبهمي كه خوب پياده كند خوب نواجب كند حتي بر مشاة

. استهايدي براي تنسيق با ساير روايت كلواجب بشود اين ادني القوم  نقطه


